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بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين

الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آل الطاهرين

و لعن علي اعداء‌ الاجمعين من الان الي قيام يوم الدين
بحث در مورد روايت عبدالرحمن بن ابي عبدالله بود كه در رساله قطب راوندي واقع شده بود. در سند اين روايت ابوالبركات علي بن حسين الحسيني الجوري از سيد ابوالبركات واقع شده بود.
س:

ج: رساله همين در مورد احاديث اصحاب واقع شده بود.

س:

ج: بله ديگر.

عرض كنم خدمت شما ما گفتيم كه طبق مبناي ما اين احاديث كه از كتابهاي شيخ صدوق گرفته شده نياز به بررسي سندي تا شيخ صدوق نيست اما روي مبناي قوم كه بررسي سندي هاي اين شكلي را هم لازم مي دانند روي آن بحث مي كرديم.
عمده بحث ابوالبركات بود كه توثيق خاصي نداشت در كتب متعارف. تنها عبارتي شيخ حر عاملي در عمل العامل داشت كه ازش توثيق ايشان استفاده مي شد. مرحوم آقاي صدر فرموده بودند كه اين توثيق معتبر است چون احتمال حسيتش مي رود ولو فاصله شير حر عاملي تا ابوالبركات حدود هفتصد سال هست ولي اين هفتصد سال زمان نشاط علمي بوده و مشحون به كتب و اجازات و سلسله اسنادي بوده كه اين امكان وجود داشته كه شيخ حر به استناد آنها اين جمله را گفته باشد. اينجا يك سري بحث‌هاي كلي وجود دارد در مورد اين كه اساسا وجه اعتبار قول رجاليين چيست؟ آيا اثرات الحس در قول رجالييون جاري مي شود يا نمي شود و بر فرض جريان آيا بين متقدمين و متأخرين فرق هست يا نيست؟ بحث هاي كلي وجود دارد كه من وارد آن بحث ها نمي خواهم بشوم . بحث را منحصرا نسبت به توثيق شيخ حر عاملي نسبت به ابوالبركات دنبال مي كنم.
قبل از اينكه به بررسي كلام آقاي صدر بپردازيم اين مطلب را عرض بكنم كه ابوالبركات كسي است كه در سلسله اجازات علما و سلسله طرق علما به شيخ صدوق واقع شده و مشايخ اجازه به گمان ما ثقات هستند همينجوري نمي رفتند پيش هر كسي كه نمي شناختنش يا به ضعف مي شناختنش بخواهند روايت كنند. بحث شيخوخط و اجازه خودش كافي هست براي اثبات وثاقت ابوالبركات.
س:

ج: يعني ببينيد اينها مي رفتند حالا يا درس مي خواندند پيش يك نفر يا اجازه ازش مي گرفتند حالا چه نحوه تحمل حديث از ابوالبركات به وسيله درس آموزي باشد چه به نحو اجازه باشد علي اي تقدير يك شخص ضعيف يا مجهول الحال را نمي رفتند ازش درس آموزي كنند.
س:

ج: در واقع اجازه كتب شيخ صدوق را كه ازش دريافت مي كردند خودش يك نوع كسوتي هم باهاش همراه است ديگر.

حالا آن يك بحث.

مؤيد اين مطلب كه ابوالبركات ثقه است تعبيراتي كه در ضمن يادكردي از او در اجازات است. چند جا از سيد العالم ازش تعبير شده. در مقدمه امالي شيخ صدوق در ضمن يك طريقي در مقدمه چاپ موسسه بعثت از امالي شيخ طوسي ص 42 و 49 تعبير مي كند الشيخ الفقيه العالم، الوالد ابوالحسن علي بن عبدالصمد المحمد التميمي اخبرنا السيد الجليل العالم ابوالبركات علي بن حسين العلوي الجوري. السيد الجليل العالم. با اين تعبير

در بعضي از نسخ عيون اخبار السيد الامام الزاهد ابوالبركات الخوزي رضي الله عنه.

س:

ج: نه، نه،‌ تعابيري كه در طرق، اين كه جزو روات شيخ صدوق هست. راويان
س:

ج: نه اينها كه سلسله سند به شيخ صدوق، تعبيرات تعبيرات راويان هست. اينها همه اين تعبيرات مال علي بن عبدالصمد است. همه اينها راوي كه از اين ابوالبركات نقل مي كند علي بن عبدالصمد تميمي هست. علي بن عبدالصمد تميمي السيد الامام الزاهد ابوالبركات خوزي در بحار جد 1، ص176 اين همان موردي است كه ظاهرا در رياض هم نقل كرده و آقاي صدر هم نقل كرده و نقل آقاي.. نقل به السيد نيست ولي من رياض مراجعه نكردم ببينم الرياض السيد را نياورده يا آقاي صدر نياورده.

علي اي تقدير السيد الامام الزاهد كه اين هم مويد ديگر توثيقش هست.

س:

ج: رياض العلماء مال مرحوم افندي مال عبدالله افندي است. شاگرد مرحوم مجلسي

در مهجج الدعوات ص5 تعبير كرده السيد الشيخ العالم ابوالبركات علي بن حسين الحسني الجوزي يا حالا گفتيم همه اينها جوري صحيح است. به هر حال اين تعبيرات مختلفي كه هست اينها همه تأييد مي كند وثاقت ابوالبركات را.

حالا ما از اين وثاقت ابوالبركات به نظر روشن مي آيد ولي مي خواهيم ببينيم آيا اگر از اين شيخوخط اجازه و تعابيري كه علي بن عبدالصمد در حق استادش تعبير كرده بگذريم تا چقدر توثيق شيخ حر عاملي اعتبار دارد.

مرحوم آقاي صدر خوب به آن تقريب خواستند ابوالبركات را توثيق كنند. ولي من ابتدا عبارت شيخ حر را در ترجمه ابوالبركات مي خوانم بعد در موردش صحبت مي كنيم.

ايشان مي گويد الشيخ ابوالبركات علي بن حسين الجوزي الحلّي عالم صالح محدث يروي عن ابي جعفر بن بابويه اين تعبير الشيخ دارد تعبير سيد بودن اين را اصلا ندارد حالا آن ابوالبركات را شاگردش علي بن عبدالصمد السيد الشيخ العالم تعبيركرده بود آنجا عيب نداشت كه اين شيخ نشانگر يك مقام خودش بالايي است بعد از سيد السيد الشيخ يعني سيدي كه خودش شيخ طائفه است بزرگ طائفه است و امثال اينها. خود همان را ما جزو مويدات وثاقتش ذكر مي كرديم. ولي اينكه فقط الشيخ خالي تعبير بكنند اين نشانگر اين هست كه ايشان اصلا آگاهي خاصي نسبت به اين نداشت. آن حلي هم مصحف حسني بوده يا حسيني بوده به دليل تصحيفي كه رخ داده ايشان متوجه سيد بودنش نشده،‌ به احتمال زياد تصحيف در نسخ قبلي بوده نه در نسخه موجود عمل العامل اگر ايشان حسني يا حسيني را متوجه مي شد سيد بودن را هم علي القاعده متوجه مي شد اين كه متوجه سيد بودن نشده به خاطر اين كه تعبير حسني يا حسيني به حلي تحريف شده بوده متوجه اين جهتش هم نشده بوده.
ديگر معمولا متوجه مي شوند حسني يا حسني شيخ در آن دوره ها نداشتند حالا در دوره هاي كنوني ممكن است باشد ولي در آن دوره‌ها نبوده. عرض كنم خدمت شما
س:
ج: در مورد حسني يا حسيني در مورد سادات بوده و غير سادات نمي دانم اصلا بوده يا نبوده.
س:

ج: از بحث هاي ناموسي بگذريم

عرض كنم خدمت شما نكته اي كه اينجا وجود دارد آن اين است كه مرحوم آقاي صدر مي گويد كه شيخ حر به يك اجازه روشني و امثال اينها دسترسي داشته و بر اساس آن اين تعبيرات را آورده. ولي واقعا كسي اولا در عمل العامل مراجعه بكند مي بيند ايشان مقيد است منابعش را ذكر كند. كوچك ترين تعبيري كه چيز مي كند كاملا ذكر مي كند كه من از كجا ذكر مي كنم. مثلا فراوان است شما همين چيز را باز كنيد فاضل قال منتجب الدين نمي دانم امثال اين تعبيرات، صالح واضع قال منتجب الدين،‌ ثقه فاضل قال منتجب الدين، فاضل فقيه راوي قال منتجب الدين و اين كه ايشان به استناد يك اجازه خاصي اين تعبيرات را تعبير كرده باشد و هيچ اشاره نكند كه من اين تعبير را در فلان اجازه ديدم اين انسان مطمئن است كه اينجور نيست. چه انگيزه اي است كه يك منبعي را كه چه بسا با زحمت به دست آورده باشي هيچ اشاره نكند به منبع همين جوري تعبير بكند و اين حالا صرف نظر از اين نكته كه در فهرست منابعي كه ايشان ارائه مي دهد در مقدمه عمل العامل ايشان فهرست منابعش را ذكر كرده، تمام منابعش منابع موجود است هيچ منبعي كه موجود نباشد در آن فهرست نيست حالا صرف نظر از آن اگر بگوييم تصادفا اينجا از يك منبع گمنامي مطلعي به دست آورده باشد بگوييم اصلا هيچ اشاره نكرده امثال اينها اين آدم مطمئن هست كه اينجوري نيست. خوب پس از كجا اين تعبيرات را آورده از اينجا هست كه اين استنباط كرده،‌ استنباط كرده از همين تعبيراتي كه ما خودمان براي وثاقتش استفاده مي كرديم اين كه از مشايخ اجازه است، علما به او در تسلسل اجازات اعتماد مي كردند. همين نكاتي كه ما به عنوان دليل وثاقت و اعتبار ذكر مي كرديم همين ها منبع شيخ حر عاملي بوده، چيزي غير از اينهايي كه ما به آن استناد كرديم نيست. به خصوص يك نكته اي وجود دارد كه من تصور مي كنم عمدتا تكيه شيخ حر در اين توثيق به اين هست. ايشان در مقدمه عمل العامل يك عبارتي را دارد اصلا ذكر اين عبارت فكر ميكنم براي اين هست كه ديدگاه خودش را ذكر كند و در واقع منبع خيلي از توثيقاتش اين عبارت است.
در سومين فايده اي كه در مقدمه كتاب ذكر مي كند لابد من تمهيد تقديم مقدمه فيها فوائد اثنتي اعشر فوائد دوازدگانه اي به عنوان مقدمه ذكر مي كند. فايده سومش اين است: الثالث قال شهيد ثاني الشيخ زين الدين قدس سره في شرح دراية‌ الحديث تعريف عدالة الراوي بتنصيص عدلين عليها او بالاستفاضه و انت تشتهر عدالته بين اهل النقل و غيرهم من اهل العلم كمشايخ ؟؟؟ من اهل الشيخ محمد بن يعقوب و مابعده الي زماننا هذا ولايحتاج احد من هولاء المشهورين الي تنصيص علي تزكية ولاتنبيه علي عدالة لمشتهر في كل عصر من ثقتهم و ضبطهم و ورئهم زيادة علي العدالة فانه يتوقف علي التزكيه غير هولاء من الروات الذين لم يشتهروا بذلك فكثير ممن صدق علي هولاء و هم طريق اصحاب المدونه... تا آخر، مي گويد و هو كرام جيد جدّ يظهر صدقه بالتتبع و امثال اينها و الجماعه الذين تأخروا عن زمان شهيد الثاني الي زمان هذا ايضا كذلك بل بعضهم اوص من بعد المتقدمين عليه ...

عمدتا ايشان مي گويد اين مشاهير اينها مشاهيري هستند كه شهيد ثاني آنها را توثيق كرده و در هر عصري جلالت قدرش را اشتهار به اشتهارش مستغني مي كند ما را از توثيق صريح مطلبش هم درست است هم مطلب شهيد ثاني درست است و هم ولي مي خواهم عرضم اين است كه به استناد اين مطالب امثال شيخ حر اين فرمايشات را دارد. نه چيز ديگري از يك منبع خاصي داشته باشد كه دست ما نرسيده ايشان هم هيچ اشاره هم نكند و امثال اينها. اينها همه از اينجور منابعي هست كه چون استنباطي است و منبع خاص ندارد به اينها اشاره نكرده. به خصوص شيخ حر كسي مراجعه بكند به كتابهايش اينها اخباري مسلك هستند در توثيقات يك نوع سعه مشرب دارند، همين جا در همين عبارت فايده يك ذيلي دارد كه ازش استفاده مي شود يك نوع مي گويد روي عدة احاديث في مدح الشيعه الذين يكونون في زمن الغيبة كما.. مي گويد شيعه اي كه در زمان غيبت هست احاديثي در مدحشان وارد شده كأنه ممدوح هستند همه شيعه‌ها. اين روي اين اصلا در مقام اين كه توثيق چجوري شناخته مي شود اين عبارت را براي چه ايشان بياورد.

س:

ج: بله، همينجور است.
يا مثلاً در عمل العامل جلد دوم خاتمه اي دارد ايشان مي گويد آن خاتمه هم دوازده فايده دارد. در آن دوره ها به فوايد دوازده گانه به اسم مبارك دوازده معصوم خيلي تقيد داشتند. مي گويد الثالث آن هم الثالث است اتفاقا ايضا عني قد نقلت من معالم العلما اسماء جماعة‌ قد ذكر مؤلفاتهم و لم يتعرض لهم بمدح و لاضم لكن ذكره اياهم في معالم العلما مدح لهم حيث ؟؟؟ من العلما چون عالم هستندعالم بودن مدح است. و ذكر مؤلفاتهم مدح آخر لهم كما لايخفي چون كتاب هم دارند اين هم مدح است ديگر. ببينيد نحوه استدلالاتي كه اين بزرگواران دارند يك نوع توسعه در مشرب اينها را مي رساند. اگر هم ما در واقع توثيق اينها را هم توثيق هم باشد اينها توثيقاتي است كه با اين سعه مشربي كه دارند قابل پذيرش نيست.

عمدش همان نكته اي بود كه عرض كردم اولا اصلا نيازي نيست به توثيق امثال ابوالبركات چون اينها طريق به كتب شيخ صدوق هستند. ثانيا اگر هم نياز به توثيق باشد امثال ابوالبركات اينها مشايخ اجازه و مشاعري بودند كه در تسلسل اجازات واقع هستند. تعابيري كه شاگردش ازش مي كند السيد العالم، السيد الشيخ العالم، السيد الامام الزاهد و اين تعابير مختلف همه اينها كاشف از اين هست كه يك مقام بالايي از تقوا و رياست و وثاقت و اعتبار را داشته. در اعتبار امثال ايشان نبايد ترديد كرد. خود راويش هم علي بن عبدالصمد و اينها كه توثيق صريح دارد، محمد و علي ابني علي بن عبدالصمد هم آنها هم جزو مشايخ طايفه هستند.افراد مختلفي ازشان نقل مي كنند قطب راوندي، ابن شهر آشوب و ديگران هم مكرر ازشان نقل مي كنند. آنها هم در اعتبار وثاقتشان نمي شود ترديد كرد. پس بنابراين روايت صحيح است بدون ترديد.
س:

ج: نزديك به آن هست. آن بيان نيست دقيقا ولي شبيه همان است يعني نكاتش نكات مشتركي هست.
خوب اين روايت بحثش تمام شد. يك روايت بعدي هست كه من بحثش را آغاز مي كنم ولي بحثهاي اصليش مي ماند انشاء الله بعد از تعطيلات عرض كنم خدمت شما آن توقيع حضرت ولي عصر صلوات الله عليه هست. 

روايتي كه در غيبت طوسي وارد شده در غيبت طوسي روايتي وارد شده، با اين سند اخبرنا جماعة در واقع مسائل محمد بن عبدالله بن جعفر حميري است. محمد بن عبدالله بن جعفر حميري فرزند عبدالله بن جعفر حميري معروف هست. يك مسائلي داشته به ناحيه مقدسه در غيبت طوسي ص 373 اين مسائل را آورده سندهايش را اشاره كرده و اينها. من حالا سندش را بحث سنديش بماند براي بعد ولي سوالات زيادي در اين رساله وارد شده من جمله اين هست: مي گويد من كتاب آخر فرأيك ادام الله عزك في تأمل الرقعتي و تفضل بما يسكل لاضيفه الي ساير اياديك علي وحتجت فادام الله عزك عن تسأل بعض الفقهاء نامه اي به حسين بن روح نوشته و مي گويد از حضرت ولي عصر(عج) اين سوالات را مطرح كن به جهت شرايط تقيه تعبير مي كند عن تسأل بعض الفقهاء كه مراد حضرت حجت صلوات الله عليه هست. مي گويد عن المصلي اذا قام من التشهد الاول لركعت اثالثه هل يجب عليه ان يكبر، تشهد اول وقتي مي خواهد بلند شود براي ركعت سوم آيا تكبير واجب هست. فان بعض اصحابنا قال لايجب التكبير و يجزي ان يقول بحول الله و قوة اقوم و اقعد،‌ خوب الجواب قال ان فيه حديثين، اما احدهما فانه اذانتقل من حالة الي حالة اخري فعليه تكبير و اما الاخر فانه روي انه اذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير و كذلك التشهد الاول يجري هذا المجرا كه در واقع مي گويد از سجده ثانيه شخصي كه سر بر مي دارد نفس سر بر داشتن از سجده ثانيه تكبير مي گويند الله اكبر مي گويند بعد كه نشست حالا كه مي خواهد بلند شود براي بلند شدن ديگر اين تكبير ندارد همچنان كه در ركعت اول كه تشهد ندارد و ركعت سوم كه تشهد ندارد همين حالت است در ركعت دومي هم كه تشهد دارد بعد از تشهد ديگر براي بلند شدن تكبير ندارد. والتشهد و كذلك تشهد الاول يجري هذا المجري. خوب حالا اينها اصل روايت هست. و بايهما اخذت من جهة التسليم كان ثوابا، به اين روايت تمسك شده در اين بحث. خوب اينجا اين بحث هست كه بايهما اخذت اين به چه معناست؟ يك روايت مي گويد كه تكبير لازم نيست و يك روايت مي گويد تكبير لازم است اين بايهما اخذا من جهة التسليم، اينجا با توجه به كلمه من جهة التسليم استظهار شده كه اين ناظر به تخيير در مسئله اصولي است كه جهة التسليم درش ذكر شده ولي اگر مشكل اصلي در اين جا اين هست كه همان دو اشكالي بود كه قبلاً اشاره شد. آن اين است كه تكبير در اجزاي صلوات با توجه به روايتهاي ديگر مستحب است. يجب عليه اين مراد وجوب نيست استحباب مؤكد است. اين روايت در مستحبات هست. در مستحبات اگر تخييري روايت قائل شده باشد ما نمي توانيم ازش به طور كلي استفاده كنيم كه حكم در همه موارد چه مستحب باشد چه غير مستحب باشد اين حكم ثابت هست.
س:

ج: نه با توجه به بهرحال.
س:

ج: نه چون اين جزو مستحبات است اينش تقريبا روشن است كه اينها جزو چيزهاي واجب نيست.

س:

ج: سؤال اين هست كه آيا استحباب شديد استحباب اكيد دارد يا ندارد استحباب خاص البته تكبير در هر جاي نماز باشد استحباب دارد يك استحباب ويژه استحباب خاصي كه تأكيد رويش شده باشد استحبابي كه كالوجوب باشد و امثال اينها.

س:

ج: نه قصد ورود به عمومات مي شود قصد ورود كرد، چون همه تكبيرات و اينها انسان مستحب است هر جاي نماز تكبير، ذكر، كلما ذكرت الله يا دعاء و قرآن همه اينها مستحب است در هر جاي نماز خوانده شود اشكالي ندارد ولي بحث سر اين هست كه اين ثواب به اصطلاح مشروعيت خاصه و استحباب خاصه دارد يا ندارد؟ اين كه اگر در مستحبات تخيير قائل شده باشد مشكل هست با در غير مستحبات و مجرد من جهة‌ التسليم هم ازش يك قاعده كليه استفاده نمي شود كه

س:

ج: نه خوب ما مي دانيم وجوب نيست ديگر. استحباب است. از امام عليه السلام بحث استحبابي است ديگر حالا آن بداند يا نداند به هر حال در مستحبات وقتي امام عليه السلام تخيير را در مسئله اصوليه گفته باشد اين معنايش اين نيست كه در جاهاي ديگر هم گفته باشد. اين يك نكته به خصوص من اصلا من جهة‌ التسليم را تصور نمي كنم كه معلوم نيست اشاره به اين باشدكه چون دو تا روايت وارد شده. ممكن هست من جهة التسليم همان نكته اي باشد كه در احاديث من بلغ هم درش هست كه اگر يك شيئي به شما رسيد و شما هم تعبيري شبيه همين من جهة‌ التسليم حالا تعبير من بلغ شيء من الثواب، 
س:

ج: تعبيري كه در ... حالا شبيه اين تعبيرات الان حالا تا پيدايش كنم، بلغه هست من بلغ زدم، من بلغه ثواب من الله علي عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب اوتيه فان لم ؟؟؟‌حديث كما بلغه. التماس ذلك... بله اين يك چيزي شبيه من جهة‌ التسليم به جهت اين است كه به اميد اين كه از جهت يك چيزي شبيه آنها فكر مي كنم باشد.
س:

ج: بله بحث سر اين نيست كه يكي را اخذ كنيم مشكلي ندارد ولي اين كه آيا كلا اين را مي خواهد بگويد يا نه
س:

ج: حتي در غير اين مورد. شما اينجور مي فهميد ما اصلا اينجور نمي فهميم نه تنها گويا نيست، گويا هست كه اينجور هم نيست شما...

س:

ج: بحث سر اين هست كه در يك مورد خاص گفته. درآن مورد خاص ما بايد با الغاء خصوصيت از اينجا به جاي ديگر حكم كنيم.
س:

ج: هيچ هنوز يكي يكي داريم مي آييم، يكي يكي هنوز يك دانه روايت هم در مورد تخيير پيدا نكرديم از جهت متني، سندي معتبر باشد. تعبيرات ديگر حالا صبر كنيد.

س:

ج: كاملاً قريب است با توجه به اينكه احاديث من بلغ در مورد استحبابيات يك خصوصيتي هست ديگر در مورد مستحبات يك ويژگي هست در مستحب يك نوع توسعه در حجيت است. خوب اين مستحبات باشد چه دليل هست در ...

س:

ج: از كجا مي توانيم بفهميم، نه از كجا مي توانيم بفهميم.
نه بحث سر اين نيست كه توجه نكته اش را نگرفتيد. بحث سر اين هست كه در اين مورد در خصوص اين مورد خاصي كه هست گفته من جهة التسليم شما اين كار را بكنيد اشكالي ندارد هر كدام را اخذ كرديد. حالا آيا اين در همه موارد هم اين حكم ثابت است يا نيست؟ ما بايد با الغاء خصوصيت استفاده بكنيم.

س:

ج: نه سائل اين نيست كه ظاهر كلام سائل هم همينجور است كه ما مي فهميم. عليه ظهورش اين است از جاهاي ديگر وقتي مي فهميم كه عليه. اين كه بگوييد شما سائل هم متوجه به اين نبوده كه،‌ از كجا مي دانيد كه متوجه نبوده
س:

ج: نه اين را از كجا مي گوييد اينها را مي دانسته
س:

ج: نه خود همان واجب بودنش هم خيلي صريح نيست. مي گويم صريح نيست كه اينها

س:

ج: نه وقتي از جاي ديگر ما فهميديم او هم ممكن است همان جوري كه ما فهميديم فهميده باشد ديگر.
درش نخوابيده كه حتما آنها نفهميدند.

س:

ج: اين كه بگوييم حتما اينها ظهور دارد و آنها هم وجوب فهميده بودند اين كه درش نخوابيده كه همچنان كه ما با توجه به ادله ديگر اين را مي فهميم كه مستحب است

س:

ج: و عمدش اين است كه از مستحبات نمي شود به ساير موارد تعدي كرد و من جهة التسليم من تصور مي كنم اين اشاره به همان نكته اي است كه در اخبار علاجيه است يعني از جهت اينكه يك همچين روايتي وارد شده كأنه رجاءاً من جهة التسليم يعني به اميد اينكه انشاءالله يك همچين روايتي مطابق واقع است انسان اين را انجام بدهد. اين هست كه به نظر مي رسد كه اين روايت هم اين يك نكته. نكته ديگر هم همان نكته اي كه آقايان فرموده بودند كه اين اگر هم دال باشد ازش استفاده نمي شود كه حتي در جايي كه مرجح هم وجود داشته باز هم تخيير ثابت است. فوقش اگر دليل باشد در جاي عدم ترجيح هست چون روايت نقل كرده ممكن است اين دو تا روايت هيچ كدامشان ترجيح بر ديگري نداشته باشند. حالا ان قلت و قلت هاي ديگري هم وجود دارد كه اينجا آيا اصلا بين اين دو تا جمع عرفي هست يا نيست آن بحثهايش باشد براي بعد از تعطيلي.

س:

ج: اطلاق ندارد موردش اين مورد هست. ما مي خواهيم از اين مورد تعدي كنيم. توجه به بحث قبلي نكرديد بحث اين است كه ما مي خواهيم الغاء خصوصيت كنيم. ممكن هست اين مورد به دليل اينكه خصوصيت نداشته باشد مرجحي نداشته باشد...

س:

ج: خوب همين را داريم مي گوييم اين روايت مي گويد در اين مورد خاص اين خبر را و اين خبر هر كدام را اخذ كرديد چيز هست. ممكن هست علتي كه تخيير قائل شده چون مرجحي نداشتند. الغاء خصوصيت مي خواهيد بكنيد ديگر الغاء خصوصيت از موردي كه ترجيح ندارد به موردي كه مرجح هم داشته باشد كه نمي شود كه.
س:

ج: ترك استفصال چيست؟ مورد خاص است. امام خودش دارد آن روايت را مي گويد. ترك استفصال يعني چه؟

س:

ج: امام خودش دارد روايت را نقل مي كند. راوي سوال نكرده كه‌. امام روايت نقل كرده امام خودش مي داند اين روايتها مرجح ندارند. ترك استفصال چيست؟

س:

ج: در خصوص اين مورد اين دو تا روايت مرجح نداشتند،

س:

ج: خوب احتمال كافي است ديگر. اطلاق كه روايت ندارد كه، روايت در خصوص مورد هست ما مي خواهيم الغاء خصوصيت كنيم. اين مي گويد در اين دو تا روايت هر كدام را اخذ كرديد، اخذ كرديد.

س:

ج: خوب حالا اين را توجه به نكته اش را بكنيد اين خيلي واضح است تعجب مي كنم چرا اينجوري مي فرماييد.

حالا بگذريم حالا ديگر الحمد الله رب العالمين

من فقط حالا دو سه دقيقه هست مي خواستم به تناسب نوروز يك روايتي را بخوانم. يك روايت جالبي هست مي گويد كه
س:

ج: در چيزها نيروز معمولا وارد شده. در دعائم الاسلام روايتي از حضرت اميرالمؤمنين(ع) نقل كرده جلد 2، ص326 انه اخوي اليه فالوزج

س:

ج: دعائم جلد 2، ص326 عنه از حضرت امير عليه السلام است انه اخوري اليه فالوزج، فالوزج در بعضي روايتهاي ديگر وارد شده كه يك حلواي خاصي بوده از روغن و عسل و گندم موادش را كه در بعضي روايتهاي ديگر هست روغن،‌ عسل، گندم مي پختند و خيلي حلواي جالبي بوده.

س:

ج: اين فالوده چيز نيست به احتمال زياد پالوده و فالوده از يك ريشه اند ولي مراد اين فالوده شيرازي نيست. انه اوصي اليه فالوزج فقال ما هذا قالوا يوم نيروز يا يوم نيروز قال فنيرزوا ان قدرتم كل يوم. يعني تهادوا و تواصلوا فالله. يعني هر روزتان را اگر مي توانيد نوروز كنيد يعني آن ويژگيهايي كه نوروز دارد هديه بدهيد، رسيدگي كنيد، تواصلوا يعني رسيدگي كردن هست در راه خدا از همديگر دستگيري كنيد رسيدگي كنيد به همديگر در واقع سنت هديه دادن كه از سنت هاي نوروز بوده را به عنوان يك سنت عام نه به عنوان يك چيز خاصي كه مربوط به عيد نوروز هست به طور كلي فرمودند هر روز ما نوروز بود به معناي اينكه هر روز را چيز كنيد و امثال اينها. حالا به تناسب اين كلمه فالوزج يك روايتي ديدم روايت جالبي بود مي گويند خدمت حضرت امير عليه السلام فالوزجي آوردند حضرت گفتند كه ميل نكردند فرمودند كه من چيزي را كه حضرت رسول صلوات الله عليه نخوردند دلم نمي آيد بخورم.

نخوردند

س:

ج: آن هم در نهج البلاغه هست كه من چيزي را كه لم يؤود اليه نفسي و امثال اينها را چيز نمي كنم. آن روايت هست كه مي گويد كه چون حضرت رسول(ص) از اين نخوردند من هم از اين نمي خورم.

س:

ج: فالوزج

س:

ج: فنيروزا، فعل سنايي است. فنيروزا ان قدرتم كل يوم هر روزتان را نوروز كنيد. يعني اين سنت هديه دادن و دستگيري كردن را، يك نوع لطافتي در اين تعبير نهفته است.

س:

ج: خوب حالا بحث انشاءالله روز يكشنبه هفتم ما بحثش را مي كنيم.

و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آل محمد
